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رخداد حادثه ها

دستگیري سارقان
 با ۲۰۰ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهي اســتان البرز از دستگیري  �
ســارقان خودرو و لوازم داخل خــودرو با اعتراف 
بــه ۲۰۰ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ «محمد 
نادربیگي» توضیح داد: در پي وقوع چند فقره سرقت 
لوازم داخل خــودرو در محدوده «جــاده قزل حصار 
کرج»، رســیدگي به موضــوع در دســتور کار پلیس 
آگاهي قرار گرفت. وي افزود: مأموران گشــت پلیس 
آگاهــي حیــن گشــت زني در محدوده «خرمدشــت 
کرج» به یک خودروی پراید که در حال پرســه زني در 
اطراف خودروهاي پارک شــده در اطراف خیابان بود، 
مشکوک شــده و راننده به محض مشاهده خودروی 
پلیس فرار کرد. ایــن مقام انتظامي تصریح کرد: پس 
از مدتي تعقیب وگریز، با توجه به سرعت زیاد خودرو 
و انجام حرکات مخاطره آمیــز، براي متوقف کردن آن 
اقدام به شلیک دو تیر هوایي کردند که متهم همچنان 
با ســرعت بالا به مســیر خود ادامه داد که در نهایت 
افســر گشــت با رعایت قانون به کارگیري سلاح چند 
تیر به ســمت لاستیک خودرو شــلیک کرده و خودرو 
را متوقف کرد.ســرهنگ نادربیگي اظهار کرد: پس از 
توقــف خودرو، یکي از متهمان با اســتفاده از تاریکي 
هــوا از محل متواري شــد و متهم دیگــر که خانمي 
میان سال بود، دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهي استان 
البرز گفت: در ادامه با انجام اقدامات پلیسي موفق به 
دســتگیري متهم ردیف دوم شدند. وي یادآور شد: در 
بازرســي از خودرو و مخفیگاه متهمان، مقدار زیادي 
لوازم داخل خودروی ســرقتي کشــف شد. سرهنگ 
نادربیگي خاطرنشــان کــرد: ســارقان در مواجهه با 
مدارک و مستندات موجود، لب به اعتراف گشوده و به 
۲۰۰ فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو اعتراف 
کردند. رئیس پلیس آگاهي اســتان البرز با بیان اینکه 
تاکنون ۱۵ نفر از مال باختگان شناسایي شده اند، گفت: 

تلاش براي شناسایي سایر مال باختگان ادامه دارد.

تخریب ساختمان مسکوني 
در پي انفجار گاز

مســکوني  � ســاختمان  یــك  در  گاز  انفجــار 
چهارطبقه در جنوب تهــران منجر به تخریب دو 
طبقه مسکوني و مصدومیت ســه نفر از ساکنان 
ساختمان شد. ســاعت ۲۰:۵۰ یکشنبه در پي انفجار 
مهیب در یك ساختمان مسکوني در شهرري، چهارراه 
خط آهن، کوچه شــهید اشرفي، شــاهدان این حادثه 
بلافاصله با ســامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و این حادثه 
را اطلاع رســاني کردند که ســتاد فرماندهي سازمان 
آتش نشــاني تهران بي درنگ آتش نشانان را به محل 
حادثــه روانه کــرد. عزیز غلامي نســب، مدیر منطقه 
هفت عملیات در این باره اعلام کرد: در طبقه سوم یك 
ساختمان مســکوني چهارطبقه به علت نامشخصی 
انفجار گاز رخ داده بود که تخریب دیوار هاي ساختمان 
اصلي، ساختمان هاي مجاور، قطع برق و بنا بر اعلام 
شاهدان این حادثه، محبوس شدن تعدادي از ساکنان 
را به همراه داشــت. وي افزود: آتش نشانان با رعایت 
موارد ایمني، پس از قطع برق و گاز منزل مســکوني 
به تیم هاي دونفره تقســیم شــدند و جســت وجوي 
محبوس شدگان و آوار برداري در طبقات را آغاز کردند.
غلامي نســب تصریــح کرد: بــا توجه بــه اینکه 
انفجــار به وجودآمده، آتش ســوزي در پي نداشــت، 
آتش نشــانان توانستند چهار نفر از ســاکنان را که در 
داخل ســاختمان حضور داشــتند به بیــرون هدایت 
کننــد. وي بیان کرد: در بین ایــن چهار نفر یك کودك 
پنج ســاله و دو خانم میان سال نیز دچار آسیب دیدگي 
از ناحیه دست و صورت و همچنین قفسه سینه شده 
بودند که آتش نشــانان پس از آواربرداري و اطمینان 
از نبود محبوس شــده در ســاختمان محــل حادثه و 
ســاختمان هاي مجاور با همکاري عوامل شهرداري، 
نیروي انتظامي، اداره برق و گاز اقدام به ایمن ســازي 
محل حادثــه کردند و پس از ارائــه تذکرات ایمني و 
تحویل مصدومان به عوامل اورژانس به عملیات خود 
پایان دادند. علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان 

آتش نشاني تهران در حال بررسي است.

تحقیقات در پرونده قتل
 با دستگیري یك مظنون

شــرق: تحقیقات درباره قتل جواني ۲۴ ســاله با  �
دســتگیري یک مظنون آغاز شــد. مأمــوران کلانتري 
۱۷۹ خلیج فارس صبح روز گذشــته از کشــف جسد 
مرد جواني در بیابان هاي محدوده اســتحفاظي خود 
مطلع شــدند و پس از بررســي اولیه و تأیید صحت 
ماجرا بازپرس کشــیک قتل تهران را در جریان ماجرا 
قرار دادند. ساعتي بعد بازپرس دشتبان، رئیس شعبه 
دهم دادســراي جنایي تهران، در محل کشــف جسد 
حضور یافت. تحقیقات نشان داد جسد متعلق به مرد 
۲۴ ساله اي است که ظاهرا اعتیاد ندارد و سرقتي هم 
از او انجام نشده است. معاینات حکایت از آن داشت 
که این مرد بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده 
و گلویش نیز بریده شــده اســت. کارشناسان پزشکي 
قانوني اعلام کردند که حدود ۹ ســاعت از زمان مرگ 
مرد جوان گذشــته است. در پي تحقیقات پلیسي یک 
مظنون شناســایي و دستگیر شــده است و تحقیقات 
درباره این مظنون ادامه دارد؛ اما هنوز به ارتکاب قتل 

اعتراف نکرده است.

انهدام باند جعل اسناد مسافرتي
شرق: بانــد چهار نفره جعل و توزیع اسناد اقامتي  �

و مسافرتي در شمال تهران متلاشي شد. این متهمان 
با صدور کارت و اســناد جعلي مبالغ هنگفتي از اتباع 

خارجي دریافت مي کردند.
ســرهنگ علي محمدي،  رئیس پایگاه دوم پلیس 
امنیت عمومي پایتخت، گفــت: چندي پیش اخبار و 
گزارش هایي درباره فعالیت اعضاي یک باند که اقدام 
به تهیه مدارک اقامتي و مسافرتي جعلي براي صدها 

مهاجر غیرقانوني مي کردند، دریافت کردیم.
رئیس پایــگاه دوم پلیس امنیت عمومي پایتخت 
در ادامه گفت: بر اســاس تحقیقات پلیسي انجام شده 
اعضاي این باند در شــش ماه گذشــته تعداد زیادي 
گذرنامــه و مدارک مســافرتي مفقودي یا ســرقتي را 
که از طریق همدستان شــان به دست آورده بودند، با 
جعل اسناد به مهاجران غیرقانوني که قصد سکونت 
در کشــور ایران یا قصد خروج از کشور و مهاجرت به 
دیگر کشورها داشتند، با قیمت هاي هنگفتي فروختند.
او افزود: در شــاخه دیگري از تحقیقات پلیســي 
مخفیگاه این متهمان در محدوده پارک وي شناسایي 
و نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائي 

قرار گرفت.
علي محمدي در ادامه گفــت: مراقبت هاي ویژه 
پلیسي از مخفیگاه متهمان ادامه داشت تا اینکه روز 
یکشــنبه (۱۷ آذر) تیمي از مأموران پایگاه دوم پلیس 
امنیت عمومي براي دستگیري و بازرسي از مخفیگاه 

متهمان وارد عمل شد.
رئیس پایــگاه دوم پلیس امنیت عمومي پایتخت 
افــزود: در ایــن عملیات پلیســي مأمــوران اعزامي 
موفق شــدند اعضاي این بانــد چهار نفره جاعل را در 

مخفیگاه شان قبل از متواري شدن دستگیر کنند.
او بــا بیان اینکه از مخفیگاه متهمان تعداد زیادي 
اســناد و مدارک جعلي اعم از پاســپورت و روادید و 
کارت کشــف شــد، گفت: متهمان در همان بازجویي 
اولیــه به جرم ارتکابي اعتــراف و اظهار کردند که به 
ازاي جعل هر کارت یا ســند، مبلغي بین ۵۰۰ هزار تا 

سه میلیون تومان دریافت مي کردند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــري پلیــس، محمدي 
خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات به 

دادسرا معرفي شدند.

سارق حرفه اي به دام افتاد
شرق: ســارق حرفه اي خودرو و لوازم داخلي آن  �

با ۲۰۰ فقره ســرقت دســتگیر شد. ســرهنگ «رسول 
بهرامي»، رئیس کلانتري ۱۲۸ تهران نو، گفت: مأموران 
کلانتــري ۱۲۸ تهران نــو حین گشــت زني در خیابان 
ســي متري نیروي هوایي به یک دستگاه سمند روشن 
که در کنار خودروها متوقف شده بود، مشکوک شدند.
او بیان کرد: سرنشــین این خودرو در حال سرقت 
از خودروی پارک شــده در کنار خیابان بود که مأموران 

بلافاصله دستور ایست را صادر کردند.
ایــن مقام انتظامي عنوان کرد: سرنشــین و راننده 
خودرو با شــنیدن فرمان پلیس، به سرعت از محل به 
ســمت هاي مختلفي متواري شدند و مأموران گشت 

انتظامي به تعقیب راننده متواري پرداختند.
بهرامي ابراز کرد: راننده خودرو که با ســرعت زیاد 
در حال گریختن بود، وارد بزرگراه یاســیني شد؛ سپس 
مأمــوران براي توقف خودرو چند تیر هوایي شــلیک 
کردند که راننده به ناچار از ســرعت خودرو کاســت و 

خودرو را متوقف کرد.
کلانتر محله تهران نو با اشاره به دستگیري راننده 
خــودرو و انتقال او به کلانتري، ادامــه داد: متهم در 
تحقیقات پلیســي به ۲۰۰ فقره سرقت خودرو و لوازم 

داخلي آن با همکاري همدستش اعتراف کرد.
او تصریح کرد: با شناسایي مخفیگاه متهم و گرفتن 
دســتور قضائي، مخفیگاهش بررسي شد و یک وانت 
لوازم خودروی سرقتي از قبیل ضبط و باند، آمپلي فایر 

و لاستیک و جعبه ابزار و... کشف شد.
بهرامي با بیان اینکه متهم ۲۸ ســاله و داراي پنج 
سابقه کیفري اســت و به مصرف مواد مخدر شیشه 
اعتیاد دارد، گفت: در تحقیقات پلیســي مشخص شد 
که خودروی ســارقان نیز ســرقتي بوده و با شناسایي 
مالک خــودرو، خودروی کشف شــده بــه مال باخته 
تحویل داده شــد. رئیس کلانتري ۱۲۸ تهران نو اعلام 
کرد: دســتگیري متهم دوم پرونده و شناســایي دیگر 

مال باختگان ادامه دارد.

شــرق: مردی جوان که متهم است پیرمردی را ربوده و با دریافت وکالت نامه 
خانه او را فروخته اســت، دســتگیر شــد و تحقیقات از او برای بازداشت دو 
همدســتش ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما، مردی ۲۰ شهریور به دادسرای 
جنایی تهران رفت و به بازپرس زمانی بازپرس شعبه ۶ گفت: برادرم ۷۰ سال 
دارد و تنها زندگی می کند. ما حســاب مشــترکی داریم که هرکدام به تنهایی 
می توانستیم از آن برداشت کنیم، البته قبل از هر برداشت یکدیگر را در جریان 
قــرار می دادیم تــا اینکه بدون اطلاع من مبلغ ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
از حســاب کسر شد. وقتی خواســتم موضوع را از برادرم بپرسم، او تلفنش را 
جــواب نداد، به همین دلیل به منزلش رفتم، امــا در را باز نکرد. برادرم ناپدید 
شــده و نگران هستم اتفاقی برای او رخ داده باشد. بازپرس بعد از شنیدن این 
اظهارات دســتور تحقیق در این رابطه را صادر کرد. شــاکی یک هفته بعد از 
طرح شکایت بار دیگر به دادسرای جنایی رفت و گفت برادرش پیدا و معلوم 
شد او را ربوده بودند. این مرد توضیح داد: فردی ناشناس با من تماس گرفت 
و گفت برادرم را دست وپابســته در یکــی از خیابان های فرعی خیابان انقلاب 
رهــا کرده اند. من هم به کمکش رفتم. به این ترتیب پیرمرد ربوده شــده تحت 
بازجویی قرار گرفت. او که ۴۲ روز در اســارت آدم ربایان بود، توضیح داد: یک 
شب وقتی برای بیرون گذاشتن زباله جلوی در رفته بودم، دو مرد به من حمله 
کردند. آنها مرا به داخل خانه هل دادند و کتکم زدند، طوری  که بیهوش شدم. 
وقتی به هوش آمدم، آنها یک لیوان آب به من دادند که بعد از خوردن آن باز 

هم از هوش رفتم. آدم ربایان ســپس مرا به خانه ای دیگر بردند. هرچه از آنها 
می پرسیدم به  چه دلیل این رفتار را می کنند توضیحی ندادند تا اینکه فهمیدم 
آنها همدســت دیگری نیز دارند. من صدای نفر سوم را شناختم و فهمیدم او 
کارمند مرکز خیریه ای است که گاهی به آن کمک هایی می کنم. پیرمرد ادامه 
داد: آدم ربایان به زور از من وکالت نامه گرفتند و خانه ام را فروختند. در روزهای 
آخر از حســاب مشــترک من و برادرم هم برداشت و ســپس مرا رها کردند. 
کارآگاهان در جریــان تحقیقات خریدار خانه را شناســایی کردند، اما او هیچ 
اطلاعی از موضوع نداشــت و فقط گفت خودش نمایشگاه دار اتومبیل است 
و فروشــنده ملک به جای شــش میلیارد تومان ارزش آن، از او چهار دستگاه 

خودرو گرفته اســت. کارآگاهان در گام بعدی به ردیابی خودروها پرداختند و 
فهمیدند آنها نیز فروخته شــده اند. بررسی ها در این رابطه فاش کرد متهمان 
خودروها را با دلار معاوضه کرده اند. در نهایت مأموران بعد از مدت ها تحقیق 
بعدازظهر روز یکشنبه هفته جاری توانستند متهم اصلی را بازداشت کنند. این 
جــوان در بازجویی ها به جرمش اعتراف کرد و گفت به  واســطه کار در مرکز 
خیریه با این مرد آشــنا شدم. متهم ســپس ادعای عجیبی را مطرح کرد و به 
پیرمرد ربوده شده تهمت زد. او گفت: چون به یادگیری زبان علاقه داشتم، این 
پیرمرد مرا به بهانه آموزش زبان به خانه اش دعوت و با خوراندن نوشــیدنی 
بیهوش کرد. بعد از آن اتفاق من قصد داشتم از او انتقام بگیرم، به همین دلیل 
چهاربار نقشــه قتل او را طراحی کردم. یک بار می خواستم این مرد را با چاقو 
بکشم. بعد تصمیم گرفتم او را با خودرو زیر بگیرم. سپس تصمیم گرفتم او را 
با گاز بکشم و صحنه سازی کنم و در آخر هم نقشه کشیدم او را ابتدا بیهوش 

کنم و سپس به قتل برسانم، اما در نهایت از آدم کشی پشیمان شدم.
متهــم ادامه داد: این مرد به مــن ۵۰ میلیون تومان پول داده بود که با آن 
کامیــون خریدم و در اســتان کرمان کار می کردم. در آنجــا یک بار وقتی با دو 
کشاورز صحبت می کردم، دلیل ناراحتی ام را پرسیدند و من هم ماجرا را گفتم. 
سپس آنها پیشــنهاد آدم ربایی را مطرح کردند و قرار شد با ربودن او اموالش 
را تصاحب کنیم. بنا بر این گزارش، این مرد درحال حاضر در بازداشــت به سر 

می برد و تلاش برای دستگیری دو همدست او ادامه دارد. 

شرق: دختر جوانی که برای گرفتن وام از طریق یک سایت 
اینترنتی با مردی آشنا شد و مدعی است از سوی او مورد 
تعرض و ســپس اخاذی قرار گرفته، از دادگاه درخواست 
کمک کرد. به گــزارش خبرنگار ما، دختری جوان  چندی 
قبــل به مأمــوران پلیس خبر داد از ســوی مردی جوان 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتــه و مرد از او اخاذی می کند. 
او در توضیح آنچــه اتفاق افتاده  بود، گفت: این مرد قرار 
بود بــرای من وام بگیرد. او مرا بــه خانه اش دعوت کرد 
و مــورد تعرض قرار داد. من هــم چون قول گرفته  بودم 
برایــم وام بگیرد، چیزی نگفتم، اما مدتی بعد این مرد به 
من گفت باید دوباره به خانه اش بروم. من قبول نکردم و 
مرد جوان تهدیدم کرد. او بارها مرا وادار کرد به خانه اش 
بروم و بعد هــم از من اخاذی کرد. با توجه به گفته های 
این دختر، قضات شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران او 
را به پزشــکی قانونی معرفی و دستور بازداشت متهم را 
نیز صادر کردند. مرد بازداشتی مدعی شد دختر جوان به 
برقــراری رابطه با او راضی بوده  و تجاوزی انجام نشــده 
اســت. او گفت: من در یک ســایت آگهی داده  بودم که 
وامی را می فروشــم. در همان ســایت هم با شاکی آشنا 

شــدم. او دنبال وام بــود و من هم قــول دادم کمکش 
کنم، اما قول ندادم برایش وام بگیرم. او خودش شــماره 
تماسش را به من داد و من هم تماس گرفتم و چندباری 
هم به خانه ام آمد. با اینکه سعی کردم برایش وام بگیرم، 
اما چون مدارکش کامل نبود، نتوانست وام بگیرد و حالا 
بــه تلافی من را متهــم می کند. دختر جــوان گفته های 
این مــرد را رد کرد و درحالی کــه به خاطر به هم خوردن 
زندگی اش به شدت ناراحت بود و گریه می کرد، گفت: من 
به پول احتیاج داشتم. ۱۵ میلیون تومان وام می خواستم. 
وقتی در ســایت اینترنتی با این مرد آشــنا شدم، او گفت 
می تواند تا ۲۰ میلیون تومان برای من وام بگیرد. این وام 
می توانســت زندگی ام را زیرورو کنــد. من به  تازگی نامزد 
کرده  بودم و وام را برای هزینه های ازدواجم می خواستم. 
مــرد به من گفت باید مدارکم را بــه خانه اش ببرم و من 
هم قبول کــردم. وقتی به خانه اش رفتــم، او به زور من 
را مورد تعرض قــرار داد. او عکس های مرا روی تلگرام 
دیده  بود و می گفت از من خوشــش آمده  اســت. دختر 
شــاکی ادامه داد: این مرد به من گفت اگر ســکوت کنم 
و به کسی چیزی نگویم برایم وام می گیرد، من هم قبول 

کردم تا اینکــه مدتی بعد دوباره با مــن تماس گرفت و 
گفت باید بــاز هم به خانه اش بروم، قبول نکردم و گفتم 
ایــن کار را نمی کنم، اما جــواب داد از من عکس و فیلم 
گرفته  است و اگر به خواســته اش عمل نکنم، عکس ها 
و فیلم هــا را برای خانواده ام و نامزدم می فرســتد. دختر 
جوان در ادامه توضیح داد: من خانواده خیلی متعصبی 
دارم و اگر آنها متوجه می شــدند چه اتفاقی برایم افتاده 
 اســت، دیگر نمی توانستم با آنها زندگی کنم و مجبور به 
ترک خانه می شدم. مرد جوان با تهدید هایش من را وادار 
می کرد که به خواسته هایش تن بدهم. من هربار با اکراه 
به خانه اش می رفتم، اما خواسته های او تمامی نداشت. 
من هر روز بیشتر به  لحاظ روحی در فشار قرار می گرفتم. 
از اینکه به نامــزدم خیانت می کردم حالم بد بود. به این 
مرد التماس و درخواســت می کردم رهایم کند، اما هربار 
با خشــونت بیشتری این کار را می کرد. این اواخر دیگر به 
کشــاندن من به خانه و تهدیدهایش بسنده نمی کرد و از 
من پول و طلاهایم را هم می خواست. وضعیت روحی ام 
آن قدر به هم ریخته بود که حتی تصمیم گرفتم خودکشی 
کنم، اما یکی از دوستانم وادارم کرد شکایت کنم و گفت 

این مرد باید مجازات شــود. وقتی متهم درباره گفته های 
دختر شــاکی مورد ســؤال قرار گرفت، گفت: من تجاوز 
به عنــف را قبول ندارم. دختر جــوان خودش در تلگرام 
عکس هایش را برایم فرستاد و خودش را به من معرفی 
کرد. او مشــتاق بود کــه وام بگیرد و من هــم گفتم اگر 
می خواهی کمکت کنم باید بــه خانه ام بیایی. من قبول 
دارم با او رابطه  داشــتم، اما اصــلا این رابطه با زور نبود. 
ادعای او درباره اینکه از او فیلم و عکس تهیه کرده ام نیز 
درست نیست. من چنین کاری نکردم. هر عکس و فیلم 
که بوده و در گوشی من است، همان هایی است که دختر 
جوان خودش ارسال کرده. علت شکایت این دختر از من 
هم این اســت که وامی که قول داده  بودم آماده نشده و 
او حالا می خواهد از من انتقام بگیرد. بررسی های قضات 
نشان داد دختر جوان واقعیت را می گوید و او با وعده وام 
به خانه متهم رفته  و هرچند تجاوز اتفاق نیفتاده، اما این 
مرد از او اخاذی می کرده است. به این ترتیب قضات برای 
بررسی بیشتر و اعلام نظر پزشکی قانونی دستور بازداشت 
متهم را صادر کردند. پرونده در شــعبه ۴ دادگاه کیفری 

استان تهران در حال رسیدگی است. 

 ۴۲ روز  اسارت پیرمرد در چنگ ۳ آدم ربا

 اخاذى از دختر جوینده وام با عکس و فیلم

شــرق: ســارقانی که به گاوصندوق منزلی مســکونی 
دســتبرد زده بودند، با ردیابی یکی از چک های مسروقه 
شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما، فردی 
روز چهارم شــهریور با مراجعه به کلانتــری ۱۱۵ رازی 
گفت ســاعت ۲۲ تا ۲۳ شــب گذشــته به منــزل او در 
خیابان هلال احمر به وسیله  سارقان دستبرد زده شده 
اســت و آنها  پس از تخریــب درِ ورودی گاوصندوق را 
بــه همراه ۶۰  میلیون تومــان وجه نقد و تعدادی چک 
ســرقت کرده اند. پس از ثبت شکایت اولیه در کلانتری 
پرونده برای رســیدگی تخصصی در اختیــار کارآگاهان 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی قرار گرفــت. کارآگاهان از 
همان زمان تحقیقاتی را آغاز کردند اما سرنخی از دزدان 
به  دســت نیاوردند تا اینکه با پیگیری های خود متوجه 
شــدند یک فقره از چک های مسروقه متعلق به شاکی 
روز ۱۸ آبان به وســیله شــخصی به نام محمد به بانک 

ارائه و با توجه به نبود موجودی، برگشت خورده است. 
محمد پــس از آن در تماس با صاحــب چک مبلغ آن 
را مطالبه کرده بود. کارآگاهان در گام بعدی به شــاکی 
آموزش هــای لازم را ارائــه دادند. ســپس مال باخته با 
دارنده چک قراری صوری گذاشــت و به این ترتیب مرد 
مظنون دســتگیر شد. محمد در تحقیقات صورت گرفته 
گفت چک را از شخصی به نام فرید دریافت کرده است. 
در ادامه کارآگاهان با انجام یك رشــته اقدامات پلیسی  
متوجه شدند فرید در حال حاضر در زندان به سر می برد. 
متهم از زندان تحویل گرفته و به پایگاه هشــتم پلیس 
آگاهی منتقل شــد. او در بازجویی ها گفت چک از سوی 
دو نفر به نام های ناصر و صفر از منزل شــاکی ســرقت 
شده اســت. در ادامه با  اطلاعات به دست آمده از فرید 
دو ســارق چنــد روز قبل در مخفیگاه هــای خود  واقع 
در خیابان خیام و پاســگاه نعمت آباد شناســایی شده و 

در یک عملیات هماهنگ  دســتگیر و به پلیس آگاهی 
منتقل شدند. ســرهنگ کارآگاه عزیزخانی، رئیس پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی پایتخت، با تأییــد این خبر گفت: 
هر دو متهم پس از حضور در پایگاه هشــتم صراحتا به 
ســرقت از منزل شــاکی اقرار کردند و با دستور بازپرس 
شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۱۸ تهران برای ادامه تحقیقات 
و شناسایی سایر ســرقت های احتمالی در اختیار پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند.
سرهنگ عزیزخانی به شهروندان توصیه کرد تجهیز 

ســاختمان به دوربین مداربسته،  اســتفاده از قفل های 
ضدســرقت برای ســاختمان، نصب حفاظ و نرده روی 
دیوار شــمالی یــا جنوبــی آپارتمان و نصــب حفاظ و 
نرده روی پنجره یا بالکن طبقات اول و دوم ســاختمان 
می تواند مانع ســرقت منزل شــود. با توجــه به اینکه 
سارقان به گاوصندوق ها در منازل توجه ویژه ای دارند و 
اقدام به تخریب یا انتقال آن می کنند بنابراین در صورت 
وجود گاوصندوق در منازل از گذاشتن وجوه نقد و اشیای 

قیمتی در داخل آن خودداری کنند.

شرق: پرونده پسری جوان که در جریان طراحی نقشه سرقت از محل کارش 
یکی از همکاران خود را به قتل رسانده است، با طرح یک ادعا پیچیده شد. 
درحالی که مادر مقتول برای متهم درخواست قصاص کرده بود، زنی دیگر 
مدعی شــد او مادر واقعی مقتول اســت. به گزارش خبرنگار ما، سال ۹۳ 
گزارش یک درگیری خونین در منطقه فشافویه به مأموران پلیس داده شد. 
آنها متوجه شــدند مردی جوان مورد حمله قرار گرفته و انگشتان دستش 
قطع شــده  و مجروح دیگر نیز در بیمارستان در کماست. دو هفته بعد به 

مأموران خبر رسید جوانی که در کما بود، جانش را از دست داده  است.
مرد مجروح از ســوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: من در 
اتاق نگهبانی خواب بودم. وقت اســتراحتم بود. در حالت خواب و بیداری 
شنیدم که فرشید و عباس، دو همکارم، درباره مرگ موش صحبت می کنند. 
فرشــید مرگ موش خریده  بود تا همه کارگران را بکشــد تا بتوانند سرقت 

کنند. من شــنیدم آنها چه می گفتند. عباس به فرشــید می گفت نباید این 
کار را بکنیم و با داروی خواب آور مســئله حل می شود. وقتی آنها متوجه 
شدند من حرف هایشــان را شنیده ام، فرشید به  ســمت من حمله کرد و 
مرا زد. انگشــتان دستم قطع شد. آرمان برای کمک به من آمد که فرشید 
او را هــم زد و آرمــان به کما رفت و بعد فوت شــد. درحالی که مأموران 
به دنبال فرشــید و عباس بودند، پلیس متوجه شــد خانــواده فردی به 
نام فرهاد همان روز حادثه اعلام کرده اند فرزندشــان مفقود شده است. 
هرچند همه مشخصات فرهاد با فرشید یکی بود، اما اسامی فرق داشت. 
پلیس بعد از مدت ها تحقیق بالاخره موفق شــد فرشید را بازداشت کند. 
در بررسی مشخصات معلوم شــد فرشید همان فرهاد است. او به  قصد 
ســرقت در کارخانه استخدام شــده و نام برادرش را به جای نام خودش 
گفته که اگر پلیس او را تحت تعقیب قرار داد، برادرش را بازداشــت کند، 

اما فرشید فراموش کرده  بود سوختگی وسیع روی پایش آن قدر مشخص 
اســت که پلیس از روی همین مشــخصه بتواند به  راحتی او را بازداشت 
کنــد. بعد از اعتراف متهمان، خانواده آرمان برای بیان خواســته  خود به 
دادســرا احضار شدند. مادر آرمان برگه انحصار وراثت به دادگاه ارائه داد 
و خواستار قصاص شــد، اما پرونده زمانی پیچیده تر شد که زنی دیگر نیز 
به دادســرا مراجعه کرد و مدعی شد او مادر واقعی آرمان است. این زن 
گفــت: من آرمان را در کودکی رها کــردم. دلایلی وجود دارد که توضیح 
خواهم داد، اما آرمان فرزند من است و من ولی دم او هستم و درخواست 
قصاص دارم. این در حالی است که پدر آرمان نیز فوت کرده.   حالا این زن 
درخواست اثبات نسب کرده  است و از دادگاه خواسته تا به عنوان ولی دم 
در جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کند. پرونده برای رسیدگی به شعبه 

۱۰ فرستاده شده است.

 ماجراى پیچیده ادعاى 2 زن درباره مادر یک مقتول 

چک مسروقه سارقان را به تله انداخت

ریزش مرگ بار معدن طلا در آفریقای جنوبی
اتحادیه معدن کاران آفریقای جنوبی از کشته شدن  �

چهار کارگر معدن و مصدومیت شــدید کارگر دیگری 
بر اثر ریزش یک معدن طلا و گرفتارشــدن کارگران زیر 
زمین خبر داد. این حادثه روز جمعه به وقوع پیوست 
اما اتحادیــه معدن کاران این کشــور به تازگی خبر آن 
را منتشــر کــرد. اتحادیه ملی کارگــران معدن ضمن 
انتقاد شدید از شــرکت صاحب این معدن، اعلام کرد 
هیچ مســیر فراری در این معدن طلا وجود نداشت و 
همچنین گــروه امدادگرانی که بــرای انجام عملیات 
نجات آموزش دیده بودند، به ســرعت برای نجات این 
چهــار کارگر اقدام نکردند. شــرکت معدن طلا اعلام 
کرده اســت تا زمان تکمیل تحقیقــات، درباره مراحل 
عملیات امداد اظهارنظری نخواهد کرد. در این حادثه 
دو لرزه به وقوع پیوســت و ســپس یک ســنگ بزرگ 
سقوط  و مســیر خروج از معدن را مسدود کرد. بنا بر 
گزارش رویترز، وزارت منابــع معدنی آفریقای جنوبی 

در مــاه مــارس اعلام کرد شــمار تلفــات در معادن 
آفریقای جنوبی از ۹۰ مورد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۸۱ 
مورد در سال گذشته (۲۰۱۸) رسیده است. این شمار از 
دهه های گذشته که مقررات ایمنی و قوانین کار بسیار 

ضعیف بوده اند، کاهش چشمگیری داشته است.
یک کشته و چند مفقود بر اثر فوران آتشفشان

در پی فوران آتشفشــان در نیوزیلند دست کم یک  �
نفر جان خود را از دست داد و  احتمال افزایش تلفات 
وجود دارد. بنا بر اعــلام پلیس نیوزیلند، از وضعیت 
بیش از ۲۰ نفر اطلاعی در دســت نیست. این حادثه 
در جزیره شمالی نیوزیلند اتفاق افتاد. گفته شده است 
پیش از فوران آتشفشــان تعدادی گردشــگر در حال 
پیاده روی در محل حادثه بودند. یکی از گردشــگران 
حاضــر در محل که دقایقی قبل از وقوع حادثه محل 
را تــرک کرده بود، اقدام به فیلم برداری از زمان فوران 
آتشفشــان کرد. در این تصاویر ابری از خاکستر و دود 
مشاهده می شود که فضای اطراف را فرا گرفته  است.

پنج قاره

 
سفید روغنی  TU سند کمپانی خودرو سواری 

مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی ۴۴۷ ب۶۴  ایران ۱۸ و 
شماره شاسی NAAN11FE2JH974800  و شماره موتور 

164B0216725  متعلق به اینجانب  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

GLX XU برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری
رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران 

۳۸ _ ۵۴۴ ه ۳۴ و شماره موتور 124K0645365 و شماره 
شاسی NAAM01CE4FK505687 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷  برگ سبز خودرو سایپا 
به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۲۴۶ د ۶۵ و شماره موتور

  M15 / 8672858 و شماره شاسی 
NAS821100J1191123 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو رنگ سفید روغنی مدل 
۲۰۱۳ به شماره پلاک ایران ۵۵ _ ۳۹۲ ن ۵۷ و شماره موتور 

G4KECU973477 و شماره شاسی 
KMHJU81CDDU675923 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه تاکسیرانی اینجانب 
فرزند محمد ابراهیم به شماره ملی ۰۰۴۷۵۰۸۶۴۷ 
مربوط به تاکسی سمند ایکس ۷ به شماره شهربانی 
ایران ۳۳ - ۳۷۹ ت ۴۷ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

رنگ  سند کمپانی و کارت خودرو تاکسی 
سبز فسفری با نوار شطرنجی مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک 
ایران ۳۳ - ۳۷۹ ت ۴۷ و شماره موتور 12482055086 
و شماره شاسی 82258088 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


